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 »من ده سال توی همین کارخانه کار کردم، از بخش‌های 
پایین‌تر شروع کردم و بعد رسیدم به سرشیفت تولید. سه تا 
بچه دارم؛ یکی دبیرستانی و دوتا کوچک‌تر. حالا با بیکاری 
نه پول کرایه‌خانه را دارم بدهم و نه می‌توانم خرج و مخارج 
بچه‌ها را جور کنم. قیمت‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌رود؛ از کرایه 
تاکسی تا قیمت نان و برنج...« این‌ها را مجید می‌گوید؛ 
یکی از کارگران تعدیل‌شده یک کارخانه صنعتی در غرب 
تهران که در پی جنگ مجبور به تعدیل نیرو شــد و ده‌ها 
کارگر را به بیمه بیکاری معرفی کرد. گزارش‌ها حاکی از 
آن است که از ابتدای ســال جاری، در بسیاری از شهرها 
و شهرک‌های صنعتی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از 
جنگ آسیب دیده‌اند، واحدهای تولیدی و تجاری فعالیت 
خود را متوقف کرده یا نیروهای خــود را تعدیل کرده‌اند. 
اگرچه آتش‌بس شــکننده ظاهراً تمدید شــده است، اما 
ترکش‌های جنگ بر پیکره بازار کار همچنان ادامه دارد و 
بر تعداد جمعیت بیکار کشور افزوده می‌شود. بسیاری از 
کسب‌وکارها، از جمله کارگاه‌های تولیدی و شرکت‌های 

تجاری، تعطیل شده‌اند یا ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند.
مجید و همکارانش حــالا تقریباً هر روز بــا دلهره فردای 
نامعلومی روبه‌رو هستند؛ فردایی که نمی‌دانند چه خواهد 
شــد.»خبر دارم که از زمان تعطیلی شــرکت، بعضی که 
ماشین دارند با همین تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند 

تا از پس زندگی بربیایند؛ گاهی ۲۴ ساعته… چند نفر از 
بچه‌ها هم برگشتند شهر خودشان، با دست خالی. به امید 
اینکه شاید آنجا اوضاع آرام‌تر از تهران باشد و بشود کاری 
کرد. با یکی از دوستان که حرف می‌زدم می‌گفت بعد از 
سال‌ها دوباره باید دست زن و بچه را بگیرم و برگردم خانه 
پدرم در شهرستان. خب شــنیدن این حرف‌ها درد دارد، 

به‌خصوص وقتی جیبت خالی باشد…«
او توضیح می‌دهد که کارخانه از اواخر زمســتان شــروع 
به کاهش شــیفت کرد و بــا کمبود مــواد اولیــه و توقف 

سفارش‌ها، عملًا کار به تعطیلی کشید.
»اول شیفت‌ها را کاهش دادند، بعد گفتند موقت تعطیل 
می‌کنیم؛ گفتند شاید یک ماه یا دو ماه. اما حالا که مدتی 

گذشته، دیگر معلوم نیست اصلًا دوباره باز شود.«
کیلومترها آن‌سوتر، »رضا« کارگر تعدیل‌شده یک کارخانه 

تولیدکننده آب معدنی در شمال کشور می‌گوید:
»من مســتأجرم. ماهی ۱۵ میلیون فقــط اجاره می‌دهم 
برای یک خانه شصت‌متری که به زور ســه نفرمان در آن 
جا می‌شــویم. همه چیز چند برابر شــده، اما درآمد صفر 
است. قبلًا با اضافه‌کاری‌ها می‌توانســتیم زندگیمان را 
بچرخانیم، حالا با این بیکاری حتی پول قبض برق را هم 

نداریم که بدهیم.«
رضا از روزهایی می‌گوید که امید داشــت با صبر و تدبیر 

مدیریت کارخانه اوضاع درست شود:
»کارفرما تا آخرین لحظه تلاش کرد. شیفت‌ها را نصف کرد 
و بعضی بخش‌ها را چرخشی کرد تا کسی بیکار نشود. اما 
وقتی مواد اولیه دچار کمبود شد، دیگر کاری نمی‌شد کرد. 
ناچار همه را فرستادند خانه.« در پی تعطیلی این واحدهای 
صنعتی، هزاران خانوار منبع درآمد خود را از دست داده‌اند. 
تأثیر این بیکاری فقط محدود به محوطه کارخانه نیست. 
مغازه‌دارها، راننده سرویس‌ها و حتی نانوایی محلی نیز از 
کاهش مشتری‌ها گلایه دارند. چرخه‌ای که روزی منظم 

می‌چرخید، حالا از کار افتاده است.

ضربه جنگ به ستون‌های تولید
گزارش‌های منتشرشــده از رســانه‌های رســمی نشان 
می‌دهد حدود ۲۰ شــهرک صنعتی و بیــش از ۲۰ هزار 
واحد تجاری و صنعتی در جریان جنگ ۴۰ روز اخیر دچار 
تخریب یا اختلال جدی شــده‌اند. به باور کارشناســان، 
این آمار به معنای ضربه به ستون‌های اصلی تولید کشور 
است. بســیاری از بنگاه‌های صنعتی بزرگ و کوچک، از 
غرب تا جنوب ایران، با توقف تولید یا تعدیل شدید نیروی 
انسانی روبه‌رو شده‌اند. خبرهای تعدیل نیرو تقریباً هر روز 
منتشر می‌شــود و نگرانی عمومی به سطحی بی‌سابقه 
رسیده است. در همین رابطه، منابع غیررسمی در فضای 

مجازی برآورد کرده‌اند که تنها در ماه نخست سال ۱۴۰۵، 
چهار میلیون فرصت شغلی از بین رفته یا در معرض تعدیل 
قرار گرفته اســت. علاوه بر مشــکلات ناشــی از جنگ، 
قطع اینترنت سراسری نیز برای فعالان اقتصادی ضربه 
سنگینی به بخش خدمات و تجارت آنلاین وارد کرده است. 
در حالی که فرصت جدیدی برای اشــتغال ایجاد نشده، 
نرخ بیکاری با ســرعتی هشــداردهنده در حال افزایش 
است. بر اساس برآوردهای رسمی که اخیراً منتشر شده، 
حدود ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت مستقیم از حملات اخیر 
به زیرساخت‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و مناطق 
مسکونی کشور وارد شده اســت. کارشناسان اقتصادی 
معتقدند بازسازی این حجم از خسارت، برای کشوری که 
بستری فعال برای سرمایه‌گذاری ندارد، بیش از یک دهه 

زمان نیاز خواهد داشت.

اقتصاد شکننده و بازار کار
با ادامه این روند، بحران بیکاری و تورم ناشی از آن به تدریج 
در تمامی سطوح اقتصادی و اجتماعی گسترش خواهد 
یافت. در واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور، 
بسیاری از خانواده‌ها هر روز با ترسی مشابه از خواب بیدار 
می‌شوند؛ ترس از اینکه فردا چه خواهد شد. با وجود اینکه 
دولت اعلام کرده تسهیلاتی برای جلوگیری از تعدیل نیرو 
در واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته است، تداوم 
روند تعدیل نیرو نشان می‌دهد که حاشیه امن چندانی 
برای کارگران شــاغل در برخی واحدها وجود ندارد. این 
وضعیت زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شــود که بدانیم ایران 
پیش از آغاز جنگ نیز اقتصاد پایداری نداشــت؛ بازاری 
فرسوده و کم‌جان که نشانه‌های رکود در آن به‌وضوح دیده 
می‌شد. بر اســاس آمارهای اعلام‌شــده، در پاییز ۱۴۰۴ 
نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد رسید و هم‌زمان نرخ مشارکت 
اقتصادی کاهش یافت؛ به این معنا که بخش قابل توجهی 
از جمعیت فعال عملًا از چرخه کار کنار کشیدند و نظام 
اشتغال در بسیاری از بخش‌ها دچار کندی و بی‌اعتمادی 
شده بود. اکنون، با برآوردهای اولیه از نابودی بیش از یک 
میلیون شغل و بیکار شدن حدود دو میلیون نفر به شکل 
مستقیم و غیرمستقیم در پی جنگ اخیر، تصویر موجود 
دیگر صرفاً بیانگر بحرانی اقتصادی نیســت. آنچه شکل 
گرفته، شوک اجتماعی  ـاقتصادی بزرگی است که مرزهای 
معمول بحران را پشت ســر گذاشته و به عرصه معیشت و 
ثبات اجتماعی رسیده است. کاهش فرصت‌های کاری، 
افت درآمدها و بسته شدن مسیرهای تولید نشان می‌دهد 
روی موج جنــگ نمی‌توان زندگی کرد. اکنون کشــور از 
مرحله افزایش بیکاری گذشــته و به مرحله‌ای وارد شده 
است که ساختار اشــتغال و امنیت زندگی میلیون‌ها نفر 
در معرض دگرگونی قــرار دارد؛ دگرگونی‌ای که می‌تواند 
پیامدهایی بسیار فراتر از آمارهای رسمی برای جامعه به 

همراه داشته باشد. 

آنچه در تعطیلی کارخانه‌ها رخ می‌دهد صرفاً توقف تولید نیست؛ فرو ریختن تدریجی امنیت روانی و معیشتی 
خانواده‌هایی است که هر روز صبح با دلهره قبض‌ها و اجاره‌خانه از خواب بیدار می‌شوند

زندگی معلق کارگران بر موج بلند جنگ 

قصه مجید 
و رضا تنها 
دو روایت 
از هزاران 
کارگری است 
که با خاموش 
شدن خط 
تولید، میان 
اجاره‌خانه، 
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شده‌اند

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

 ناامنی شغلی در سایه قراردادهای موقت

رواج قراردادهای کوتاه‌مدت، همراه با کاهش تقاضا و فشارهای اقتصادی، امنیت شغلی را به امتیازی ناپایدار بدل کرده و آینده معیشتی هزاران کارگر را مبهم ساخته است

 »هنوز آمار دقیقی از معرفی‌شدگان به بیمه بیکاری در این منطقه نداریم. 
غرب تهران با این همه شهرک و کارگاه تولیدی و صنعتی، کارگر زیاد دارد اما 
متأسفانه ما آمار دقیقی از بسیاری از جاهایی که نیرو تعدیل کرده‌اند در دست 
نداریم. خیلی‌ها هم اصلًا برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه نکرده‌اند؛ به‌ویژه 
آنهایی که بیمه ندارند و عملًا در وضعیت معلقی قرار گرفته‌اند.« این بخشی از 
گفته‌های نماینده یکی از تشکل‌های رسمی کارگری در غرب تهران است که 
از وضعیت بغرنج کارگران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی متأثر از جنگ در 
روزهای اخیر حکایت دارد. به گفته او، کارگرانی که تا پیش از این نیز از حداقل 
امنیت شغلی برخوردار بودند، اکنون در معرض ترکش مستقیم تعدیل نیرو قرار 
گرفته‌اند. امنیت شغلی، به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بنیادین نیروی 
کار، نقشی حیاتی در تأمین رفاه فردی و خانوادگی و نیز ایجاد ثبات و پیشرفت 
اقتصادی در جامعه ایفا می‌کند. امنیت شغلی تنها به معنای حفظ شغل 
نیست، بلکه شامل اطمینان از شرایط کاری منصفانه، دستمزد کافی و امید 
به آینده‌ای قابل پیش‌بینی نیز می‌شود. با این حال، در ایران وضعیت امنیت 
شغلی کارگران همواره با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که 
در شرایط بحرانی همچون جنگ، رکود اقتصادی یا همه‌گیری‌های جهانی، 
عمق و گستردگی بیشتری یافته و کارگران را در موقعیتی به مراتب آسیب‌پذیرتر 

قرار می‌دهد.

ریشه‌های ناامنی شغلی
یکی از اصلی‌ترین عوامل ناامنی شغلی در ایران، رواج گسترده قراردادهای 
موقت و غیردائم نیروی کار است. در حالی که قانون کار ایران چارچوب‌هایی 
برای انعقاد قراردادها تعیین کرده و بر لزوم اولویت دادن به قراردادهای دائم 

تأکید دارد، در عمل بخش قابل توجهی از کارگران، به‌ویژه در کارگاه‌های 
کوچک و متوسط، با قراردادهای کوتاه‌مدت و اغلب بدون پشتوانه قانونی قوی 
مشغول به کار هستند. این وضعیت، زندگی کارگران را با عدم قطعیت دائمی 
همراه می‌کند؛ از دشواری برنامه‌ریزی برای آینده خانواده و تأمین مسکن 
گرفته تا اضطراب مداوم ناشی از احتمال از دست دادن ناگهانی شغل. چنین 
ناامنی‌ای انگیزه کارگران برای سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مهارت‌های خود و 
تعهد به کارفرما را نیز کاهش می‌دهد و فضایی از بی‌اعتمادی متقابل ایجاد 
می‌کند. در این میان، بروز شرایط بحرانی ـ چه از جنس جنگ و درگیری‌های 
خارجی، چه رکود اقتصادی عمیق و چه حتی بحران‌های بهداشتی مانند 
همه‌گیری کرونا  ـهمچون آینه‌ای عمل می‌کند که آسیب‌پذیری‌های ساختاری 
یک نظام اقتصادی و اجتماعی را به‌وضوح نمایان می‌سازد. در چنین شرایطی، 
نخستین و آسان‌ترین راهکار برای بسیاری از کارفرمایان، به‌ویژه آنهایی که با 
محدودیت‌های مالی یا کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، تعدیل نیروی کار است. 
در ایران، به دلیل رواج بالای قراردادهای موقت، این تعدیل نیرو با سرعت و 
سهولت بیشتری نسبت به کشورهایی که نیروی کار از امنیت شغلی بالاتری 
برخوردار است صورت می‌گیرد. در شرایط جنگ یا رکود، کارفرمایان کمتر 
احساس تعهد بلندمدت نسبت به کارگران قراردادی خود دارند و می‌توانند 
بدون پرداخت هزینه‌های سنگین فسخ قرارداد یا اخراج، به سرعت نیروی مازاد 
خود را کنار بگذارند. این موضوع، همان‌گونه که گزارش‌های اولیه وزارت کار 
در جریان جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران نشان داد، سبب می‌شود 
واحدهای تولیدی بزرگ‌تر و صنعتی‌تر که توان مالی بیشتری برای تحمل دوران 
سخت دارند، کمتر دست به تعدیل بزنند؛ اما واحدهای کوچک‌تر و کارگرانی 
که در این واحدها مشغول به کارند، به سرعت شغل خود را از دست بدهند. 

این چرخه نه‌تنها زندگی کارگران را مختل می‌کند، بلکه با افزایش بیکاری، 
فشار مضاعفی بر ساختارهای حمایتی اجتماعی وارد کرده و می‌تواند به بروز 

ناآرامی‌های اجتماعی نیز منجر شود.

خلأ وجود تشکل‌های کارگری 
یکی از عوامل کلیدی که ناامنی شغلی را در ایران تشدید کرده و قدرت چانه‌زنی 
کارگران را در زمان بحران به شدت کاهش می‌دهد، ضعف و محدودیت جدی 
در شکل‌گیری و فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل است. 
تشکل‌های کارگری مستقل در سراسر جهان ستون فقرات دفاع از حقوق 
کارگران به شمار می‌آیند. این تشکل‌ها با صدایی واحد و قدرتمند قادرند 
مطالبات کارگران را در برابر کارفرمایان و دولت پیگیری کنند، درباره شرایط 
کاری، دستمزدها و امنیت شغلی چانه‌زنی جمعی انجام دهند و در نهایت 
حاشیه‌ای امن برای اعضای خود فراهم آورند. در ایران، به دلایل مختلف 
تاریخی و نیز محدودیت‌های قانونی و سیاسی، تشکل‌های کارگری مستقل 
نتوانسته‌اند به بلوغ و قدرت کافی دست یابند. بسیاری از نهادهای موجود یا 
دولتی هستند یا تحت نظارت شدید فعالیت می‌کنند و همین امر مانع دفاع 
قاطع و مستقل از منافع کارگران می‌شود. در شرایط بحران، این خلأ بیش 
از پیش احساس می‌شود. کارگرانِ فاقد تشکل‌های قدرتمند، در مواجهه با 
تصمیمات ناگهانی کارفرمایان برای تعدیل نیرو، غالباً بی‌دفاع و تنها هستند. 
آنان نه قدرت لازم برای مقاومت در برابر اخراج‌های غیرمنصفانه را دارند و نه 
امکان پیگیری حقوق معوقه یا حتی بیان اعتراض خود را. این وضعیت، کارگران 
را در چرخه‌ای معیوب از ناامنی، بی‌قدرتی و استیصال قرار می‌دهد؛ چرخه‌ای 

که پیامدهای آن فراتر از سطح فردی است و به کل جامعه تسری می‌یابد. 

 تعدیل نیرو؛ مسکن 
کوتاه‌مدت

وقتی رکــود اقتصادی فرا می‌رســد، 
نخســتین ضربه متوجــه بنگاه‌هایی 
اســت که هزینه‌های جاری سنگین 
دارنــد و بــازار فروششــان در معرض 
نوســان دائمــی اســت. در چنیــن 
وضعیتــی، حرکت طبیعی بســیاری 
از کارفرمایــان بــه ســمت کاهــش 
هزینه‌هاســت و یکی از سریع‌ترین و 
در دسترس‌ترین راه‌ها، تعدیل نیروی 
انســانی اســت. با این حــال، تجربه 
نشان داده که این تصمیم، هرچند در 
کوتاه‌مدت بار مالی را سبک می‌کند، 
در بلندمــدت به بهای آســیب دیدن 
ســاختار ســازمانی، از دســت رفتن 
دانش فنی، کاهــش انگیزه کارکنان 
باقی‌مانده و افــت کیفیت تولید تمام 
می‌شــود. از ایــن منظــر، جلوگیری 
از موج‌های گســترده تعدیــل نیرو نه 
یک توصیــه اخلاقی، بلکــه ضرورتی 
اجتماعی و اقتصادی است که با ثبات 
معیشــت و آرامش روانــی جامعه گره 

خورده است.
با این همــه، این هــدف زمانی قابل 
تحقــق اســت کــه پشــتوانه‌ای از 
حمایت‌های واقعی، هدفمند و قابل 
اجرا وجود داشته باشد. صرف تأکید 
بر »عــدم تعدیــل نیرو« بــدون تأمین 
منابع مالی پایدار بــرای کارفرمایان، 
در عمل می‌تواند به تعطیلی خاموش 
کارگاه‌هــا منجر شــود؛ وضعیتی که 
ظاهراً اشــتغال را حفظ می‌کند، اما 
در باطن، بهــره‌وری و تــوان رقابت را 
فرسوده می‌سازد. کارگاهی که صرفاً 
برای حفظ نام و لیست بیمه زنده نگه 
داشته می‌شــود، به تدریج از سرمایه 
انسانی تهی و به واحدی نیمه‌فعال و 

کم‌اثر تبدیل خواهد شد.
در چنین چارچوبی اســت که احمد 
فاطمــی، نماینده مجلس، با اشــاره 
به دوره پس از رکود ناشــی از جنگ، 
تأکید می‌کند که یکی از کارآمدترین 
راه‌ها بــرای عبــور از شــرایط فعلی، 
به‌کارگیری هوشمندانه حمایت‌های 
دولتــی بــا محوریــت کارگاه‌هــای 
کوچک و متوسط اســت؛ واحدهایی 
که بیشترین سهم اشتغال را بر عهده 
دارند و در عین حال بیشترین آسیب 
را از بحران‌ها متحمل می‌شوند. حفظ 
و تقویت چرخه تولید در این بنگاه‌ها، 
نه‌تنها مانــع تعمیق رکود می‌شــود، 
بلکه از شکل‌گیری بحران‌های ثانویه 
در بازار کار و ســفره خانوار جلوگیری 
می‌کنــد. حمایــت هدفمنــد از این 
واحدهــا، به‌ویــژه در بخش‌هایی که 
نیــروی کار قابــل توجهی را بــه کار 
گرفته‌اند، هم به حفظ شغل کارگران 
کمک می‌کند و هم با تــداوم جریان 
تولید، مانع کمبود کالا و جهش‌های 

بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود. 
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 
۱۴۰۵، در ادامــه، تولید داخلی را در 
شرایط جنگ و تنش‌های خارجی یک 
مزیت راهبردی می‌داند؛ اتکا به تولید 
ملی، وابســتگی به واردات را کاهش 
داده و از آســیب‌پذیری کشور در برابر 
فشــارهای بیرونی می‌کاهد. در این 
معنا، حمایت از تولید تنها یک تصمیم 
اقتصــادی نیســت، بلکــه ضرورتی 
امنیتــی و دفاعی اســت که بــا ثبات 
اقتصادی و اجتماعی پیونــد دارد. از 
همین رو، او بر نقش تسهیلات اعطایی 
ذیــل ســامانه »کات« تأکید می‌کند؛ 
تســهیلاتی که با تأمین نقدینگی و با 
محوریت بانک‌های دولتی، به بنگاه‌ها 
امکان می‌دهد هزینه‌های جاری خود 
را پوشش دهند و بدون توسل به تعدیل 

نیرو، اشتغال موجود را حفظ کنند.

پرونـــده وِیـــــژه
هفتـــه کـــارگر


